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بی نـوا، در آن شـلوغ بـازار محشـر، هِـی پرونـده اش را از اول بـه آخـر و آخر به 
اول ورق مـی زد. 

قوز بالا قوز شده بود. 
باورش نمی شد که اینجا هم دست های پشت پرده سوابق را جابجا کند. 

کلـی تذکـر و اخطـار و تنبیه و تاخیـر  و غیبت کاری و غیـرکاری در پرونده درج 
شـده بود کـه خود روحـش هم خبر نداشـت!

بدبختی، یک نفر آشنا پیدا نمی شد که ازش سئوال بپرسد.
دسـت بـه پیشـانی گرفتـه بـود کـه چشـمش بـه یکـی از طلبکارهایـش افتاد، 

خـودش را لابـلای جمعیـت قایـم کـرد.
بالاخـره بعـد از کلـی معطلـی نوبتـش شـد. تـا خواسـت زبان بـه طلبـکاری باز 
کنـد کـه »آخه مگـه...« یکی بهش گفـت: فلانی مـن جدا بخاطـر غیبت هایی 
کـه از مـن گفتـی، صمیمانـه تشـکر می کنـم؛ مخصوصـا اعمـال خوبـت خیلی 

بـه کارم آمد... 

جداً تشکر مى کنم!
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